
 
 

 

 

 

  و المنار تفسير در «امامت» تطبيقي بررسي

الميزانتفسير   

 1زادهابراهیم حسن

 چکيده

 تفسير الميزاندر این پژوهش این بحث در از مباحث بنيادي است، به همين خاطر  «امامت»
  ،مامتابحث مفسر بزرگوار در مورد بررسي قرار گرفته است. هر دو و المنار به شيوه تطبيقي 

 .انددارند و نگاه نوي از منظر اهل سنت و تشيع در مورد حكومت اسلامي ابراز داشته يفهم جدید
مفهوم امامت دایره ولایت امام و مشروعيت قدرت و ولایت امامت و شرایط  ،يلبه همين دل

و حق انتخاب مردم و مباحث مربوط به  ازمامدار و انعقاد امامت و بقا و عزل امام و تفكيك قو
 بتيآن به تفصيل بحث شده است و نظر علامه پيرامون حكومت اسلامي بعد از عصر غ

ست و شده امقایسه بين برداشتها  ،در پایان مباحث .ه استمورد دقت قرار گرفت معصومان

دین متولي سعادت دنيا و آخرت مردم است و حكومت اسلامي عنوان شده است که در نهایت 
هاي مشروع مردم است و نشاط در حكومت اسلامي موظف به تأمين رفاه و آسایش و خوشي

نيا يز دچنيست و در عين حال همه خسران و پشيماني  ،لذت مشروع در خوشي و .ندهست مئدا
 .براي تأمين سعادت آخرت و سراي جاودانگي است و حاصل آن رستگاري انسان است

فسير ت ،المنارتفسير  زمامدار، اتخابات، ،اقو تفكيك مشروعيت، امامت، ها:کليد واژه

 .الميزان
  

                                                           
 ارشد تفسیر و علوم قرآنی و استاد حوزه علمیه بامیان.کارشناسی  .1

«مطالعات فلسفی، کلامی»دوفصلنامه تخصصی   

8931بهار و تابستان هم/ پانزدم/ شماره تشهسال   

828-39  
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 يسشنامفهوم  .1
 و  پيشرو، قيم امر، مصلح امربه معناي مقتدا، رئيس،  در لغت «امامت»و  «امام»

 راهنما آمده است.

کسي که براي او ریاست دیني و دنيوي هر دو باشد. نزد متكلمان، جانشين پيغمبر را 

در لغت پيشواست،  «امام» 1گویند که وظيفه او برپاداشتن رسوم و آداب دین است.امام مي

رسمي است براي کسي که او  «امام» ،باشد یا نباشد. در شرع يچه مستحق پيشوای

کند و هيچ قدرتي ما فوق قدرت ولایت بر مؤمنين دارد و او تصرف در امور مؤمنان مي

امام او شود، هر کسي براي امور مقدم مي 2والي است. و او نيست، چون او برتر از قاضي

شود به نام امام یاد است. قرآن امام مسلمين است و مصحف که در مسجد گذاشته مي

 3شود.نام امام شناخته ميه آموزد، بشود. استاد که هر روز کودکي را ميمي

در اصطلاح به معناي مقامي که دارند آن)امام( ریاست امور دیني و سياسي مسلمانان 

را بر عهده دارد. درباره معناي امامت حدود وظایف امام و چگونگي انتخاب او عقاید 

 4د.مختلفي در ميان مسلمانان وجود دار

وسيله حل و عقد او را به منصب امامت ه امام کسي است از اهل حل و عقد که ب

 5شود.کند و حتي با یك نفر امامت او منعقد مينصب مي

پيشواي معصوم و منصوب از طرف خدا براي مقام  ،در اصطلاح شيعه اماميه «امام»

 سول خداریاست عامه است. شيعه دوازده تن را امام مفترض الطاعه پس از ر

و  و یازده نفر از نسل علي عبارتند از علي بن ابي طالب هاآنشناسند، که مي

 6باشد.مي أمهدي منتظر هاآنو آخرین  فاطمه

                                                           
 .43: 11؛ تاج العروس ج22: 1ج، دهخدا لغتنامه .1 

 .057:شرح اصول خمسه 2. 

 .483: 2ج ،معارف و معاریف 4 . 

 .140: 17ج ،دایره المعارف بزرگ اسلامی 3. 

 .244: 5و  3ج ،شرح المقاصد؛ 310: تمهید الاوایل و تلخیص الدلایل 5 . 

 .377و  433: 2ج ،؛ معارف و معاریف53: ترتیب العین 1. 
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امامت ریاست عمومي در امر دین و دنيا و  :کنداهل سنت امامت را چنين تعریف مي

 1خلافت النبي است در بيان احكام.

باشد و این ریاست عمومي در امور دنيا و دین براي شخصي از مردم مي «امامت»

ي نشود. حق امامت عبارت از جانشيميمنصب از سوي پيامبر واگذار شده است و تنفيذ 

رسول خدا براي فردي از افراد براي نگاهداري شریعت و حفظ حوزه امت اسلامي است 

 2.و اطاعت او بر جميع مسلمانان واجب است

که جانشين و خليفه است سياسي  يتعریف اهل سنت امامت عبارت از فرمانداردر 

پيامبر است و برپادارنده شریعت و تأمين کننده امنيت و تنظيم کننده منافع رعيت و دولت 

 .باشدمي

و  استخلیفة الله و خلیفة الرسول از نظر شيعه امام   «امام»نتيجه این شد که   

از نظر اهل  «امام» .داراي علم غيب هستندو  مگي معصومسوي خداوند و ه منصوب از

و شوراي حل و عقد معصوم  گرددو ازسوي مردم برگزیده مي الرسول است خلیفةسنت 

 هستند.

 امامت در المنار .2
شود تعيين ميبه انتخاب شوراي حل و عقد  «امام»ولایت امت است.  ،امام و امامت

ر د که اهل بصيرت دنکنهستند که شخصي را انتخاب  يآنان داراي چنين صلاحيتو 

سياست و مصالح اجتماع و فهيم در قرآن و سنت که قادر به استنباط احكام از کتاب و 

تمام حوادث از مسایل امت اسلامي را به کتاب و سنت برگرداند، باشد او قادر  باشد وسنت 

 3ابند.یي یکه مسلمانان از اختلاف رهاگردد و این امر موجب مي

 مت اسلامي مبتني بر چند امر است:تحقق حكو

 ؛ قرآن کریم مصدر قوانين .1

 ؛دومين مصدر قوانين سنت رسول خدا .2

                                                           
 .242: 3ج ،مقاصد شرح 1. 

 .121: 2ج ،ابکار الافکار 2. 

 .174و  837 ،11: 4جتفسیر المنار،  4. 
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ست از علما و بزرگان ملي که صاحب نفوذ و ا عقد که عبارت اتفاق اهل حل و. 3

 نمانند برخي رئيسان و صاحبان منصب بلند رتبه و همچنا ،عالم به مصالح عامه هستند

وران و دهقانان و احزاب و مدیر مسئول جراید، جملگي اصناف بازرگانان و صناعت و پيشه

خليفه مسلمين که شخصي که داراي صلاحيت احراز  ند، بر انتخاب امام وااهل دیانت

 اند.پست امامت باشد، براي تحقق این غرض، گرد هم آمده

سنت رسول خدا ارجاع داده  به کتاب خدا و شودميمورد نزاع واقع ي که تمام امور .4

و اطاعت  یابدکند و مشروعيت ميشود و با چنين شرایط حكومت اسلامي تحقق پيدا مي

 1چنين حكومتي واجب است.

امام و امامت به کسي که داراي صفات صلاحيتي باشد و شوراي  ،به همين ملاک

 .باشدمير سياسي حافظ شریعت عقد او را انتخاب کرده باشد و به عنوان یك رهب حل و

 از آیات زیر استفاده نموده است: ایشان این امور را

یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وأََطِیعُوا الرَّسُولَ وأَُولِی الأمْرِ مِنْکُمْ فان تَنَازَعْتُمْ فِی ـ 

مْ تُؤمِْنُونَ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ ذَلِكَ خَیرٌْ وأََحْسنَُ شَیءٍْ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إنِْ کُنْتُ

 2.تَأوِْیلاً

رشيد رضا به قرینه اینكه اطاعت از خدا همان قرآن است و اطاعت از رسول خدا سنت 

که قرآن و سنت را مي فهمند و استنباط احكام خدا  هستند و اولوالامر کساني باشدمي

اني مجتهدان هستند و چون باید بين پيامبر و قرآن و اولوالامر که نمایند و چنين کسمي

واجب است،  چون اطاعت خدا و رسول و اولوالامر مطلقاً ،عطف بر آن است سنخيت باشد

بر خطا و صواب است و خداوند حكم مر سلاطين نيست، چون ریي سلاطين الاپس اولي

براي  و باشدميم به کتاب و سنت نکند و هر سلطاني عالبه اطاعت سلطان در خطا نمي

وید گکند. فخر رازي ميکلامش را به کلام فخر رازي استشهاد مي ،صحبت خود يدأیت

                                                           
 .108: 5ج ،تفسیر المنار.  1

لامر را و هرگاه در اا و اطاعت کنید پیامبر خدا و اولیای کسانی که ایمان آورده اید، اطاعت کنید خدا ر . 2

کار  این ،بازگردانید و اگر به خدا و روز رستاخیز ایمان داریدچیزی نزاع داشتید، آن را به خدا و پیامبر 

 (53: نساءتر و عاقبت و پایانش نیکوتر است.)برای شما به
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اولي الامر باید معصوم باشد، چون اطاعت اولي الامر در ردیف اطاعت خدا و رسول مطلق 

 قرار گرفته است.

نظر و مسئولان علماي صاحبآید، مگر علم به عصمت اولوالامر به دست نمي

هاي کافي و دانش لازم براي امور دارند و مجمع و شوراي خيراندیش و کساني که تجربه

آنان دور از خطاست و تصميم آنان حجت است و تحقق این امر به شوراي حل و عقد با 

محوریت علماي صاحب نظر ميسر است و اگر مراد از آن سلاطين باشد، چون سلاطين 

و اجتماع امر و نهي  شودميند، در این صورت اجتماع امر و نهي کنخلاف حق حكم مي

مراد از آن شوراي حل و عقد است.  رشيد رضا گواه این امر 1در امر واحد محال است.

و کساني در مورد مسایل اجتماعي و  ...وهُ إِلىَ اللَّهِ وَالرَّسُولفان تَنَازَعْتُمْ فِی شَیْءٍ فَرُدُّ

مطلب  این قرینه بر فروع را به اصول برگردانند، مجتهدان هستند و سایر احكام فرعي که

 2است.

داري در زیر عنوان قانون اساسي گوید آنچه امروز اصول حكومتایشان مي ،در ضمن

پذیرد و را مي دیك به اسلام است و ایشان تلویحاً قانون اساسي و تفكيك قوااست، نز

گذاري است، منبع فرق در تصدیق قانون گویدچون مي ،هر چند اشاره صریح ندارد

؛ شيوه اجراي باشدميگذاري در اسلام به محور وحي است و در غرب به محور عرف قانون

 3قوانين از نظر اصول این آیه نزدیك به قانون اساسي دنياست.

 فَبِمَا رَحْمَةٍ منَِ ۀکند و پيرامون آیه مبارکو مشورت را مطرح مي اایشان موضوع شور

اللَّهِ لِنْتَ لهَُمْ وَلَوْ کُنْتَ فَظًّا غَلِیظَ الْقلَْبِ لانفضَُّوا منِْ حوَْلِكَ فَاعْفُ عَنهُْمْ واَسْتَغْفِرْ لهَمُْ 

د: چون گویمي 4.للَّهَ یُحِبُّ الْمُتَوَکِِّلِینوَشَاوِرْهُمْ فِی الأمْرِ فَإذَِا عَزَمْتَ فَتَوَکَّلْ علََى اللَّهِ إنَِّ ا

ولي در امور عبادي و حلال و حرام که مربوط به وحي  در مشورت وجود دارد، تمام خير

                                                           
 .133: 17و 3تفسیر کبیر، ج 1. 

 .133و187: 5ج ،تفسیر المنار 2. 

 .133و 183همان:  . 4

بودی، از اطراف تو، پراکنده دل به برکت رحمت الهی در برابر آنان نرم شدی و اگر خشن و سنگ 3. 

آمرزش بطلب و در کارها با آنان مشورت کن؛ اما هنگامی که  هاآنرا ببخش و برای  هاآنشدند. پس می

 (173 :زیرا خداوند متوکلان را دوست دارد.)آل عمران ،تصمیم گرفتی بر خدا توکل کن
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مشورت در امور حكومتي و تنظيم مصالح معاش و معاد مردم  .است، جاي مشورت نيست

بيت جامعه اسلامي به مشورت، اقدام به دستور وحي به خاطر تر پس پيامبر. باشدمي

هاي مهم با نخبگان اسلامي مشورت ادثهبه مجلس مشورتي نموده است و در بسياري ح

با این رفتار  بسيار دشوار است و پيامبر او پذیرش فرهنگ شور أسيس شورات .کردمي

 . شود ميفرهنگ جامعه اسلا وو تبادل نظر و مذاکره، جز اخواست، پذیرش شورمي

 1.مَّا رَزَقنْاَهُمْ یُنْفقُِونمْ شُورَى بَیْنهَُمْ وَمِوَالَّذِینَ اسْتَجَابُوا لِرَبِِّهِمْ وأََقَامُوا الصَّلاةَ وأََمْرُهُ

و اصول قوانين اساسي را به عهده عقلاي قوم گذاشته است، چون  اپيامبر قواعد شور

شرایط و زمان و مكان اقتضاي مختلف دارد، پس عقلاي قوم متناسب به نياز و اقتضاي 

 2د.نکنزماني و مكاني مبادرت به جعل قواعد مي

ولي باید از سایر  ،جایز نيست ایشانحكومت و  رسي از شخص پيامبرحساب

دهي نماید و این دو مقوله رسي شود و حكومت باید به ملت حسابها حسابحكومت

 3.و حكومتي است که بدنه دولت را مورد باز خواست قرار دهد امستلزم شور

 مشروعيت قدرت در المنار. 1. 2

ه كن نسبت بيل ،يت قدرت بحث مستقلي نكرده استرشيد رضا در مورد مشروع

هاي وقت اظهار نظر کرده و اصول حكومت نامشروع بودن برخي خلفاء و حكومت

 اسلامي را ترسيم نموده است. 

چون او بر  ،آیدبه دست مياز نظر وي مباني مشروعيت قدرت  ،از تلفيق دو گزاره

ي حل و عقد را معتبر اشورو کند سيستمي براي اولوالامر بيان مي ،اساس آیه اطاعت

دانست که جمعي از فقها و مجتهدان در آن حضور داشته باشد و فقيهي را به ریس امور 

سنت برگرداند و موضوع  برگزیند که مصالح و حوادث حكومت اسلامي را به کتاب و

اقبال عامه مردم در ضمن آن لحاظ شده است و رئيسي مجتهد از متن شوراي حل و 

                                                           
 صورت به شانیکارها و دارندیم پا بر را نماز و کرده اجابت را پروردگارشان دعوت که یکسان و 1. 

 (48: شوری).کنندیم انفاق میاداده یروز هاآن به آنچه از و ستهاآن انیم در مشورت

 .132-273: 3ج ،تفسیر المنار 2. 

 .331-332: 0جهمان،  4. 
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عقد انتخاب شود و ایشان اعضاي شوراي حل و عقدي را که با ریي مستقيم انتخاب 

 . داندارجح مي شده باشد، از تشكل نخبگان بدون توجه به اقبال مردم

زیرا هر مكان و ، کنددي آن به تفصيل بحث نميماایشان در مورد حكومت و کار 

که  يگوید اگر در موقعکنند. ایشان ميميگيري زمان متناسب به مقتضایش تصميم

 آیا غيرمجتهد حق دوام حكومت را دارد و یا ،مجتهد نبود، غير مجتهد به حكومت رسيد

ه مجتهد ککند که به اتفاق علماي اسلام، خلافت به جز کسي ؟ سپس تصریح ميخير

 . هر چند شوراي حل وشودميبه غير مجتهد منعقد ن ،و عالم به شرع باشد، مانند قاضي

 عقد او را برگزیده باشد.

که  اباید از طریق شورکه  باشدمياجتهاد  ،از شرایط انعقاد خلافت و زعيمبنابراین 

ه زور ببخشي از اعضاي آن را فقها تشكيل بدهند برگزیده شود. کساني که قدرت را 

اند، هر چند برخي فقها مانند مالك قيام مسلحانه و خروج عليه آنان را منع شمشير گرفته

در مورد مخصوص در  ، فتواباشدميکرده است، این نهي قابل اطلاق در جميع موارد ن

ام قي يجعفر منصور بوده است. مصلحت جدي در چنين شرایطزمان خاص در مورد ابي

ادي است. چنانچه ملت عثمانيه در مورد سلطان عبدالحميد که عليه حكومت هاي استبد

حقوق  . چون بسياري از دعاوي و تصرف در بيت المال ونداو را  از خلافت خلع کرد

ید ، پس باشودميوسيله حاکم شرع اداره ه ایتام، فقرا و مصالح مسلمين است که ب

رها زعيم سياسي برخي کا يمضامجتهدي باشد که با معيار شریعت امور را اداره کند، با ا

 1.گردد، پس حاکم جور و مستبد چنين حقي را نداردمباح مي

در مجموع ایشان بر آمدن زعيم با خصوصيت اجتهاد از طریق شوري را رهبر سياسي  

شناسد. با توجه به این مطلب که امور دنيا به خود امت اسلامي واگذار شده کشور مي

ولي او به  ،شودميمدي حكومت در مشروعيت قدرت لحاظ ااست و تمام شرایط کار

فرماید هر ایشان مي عنصر انتخاب حكومت بسيار مُصر است، چون علاوه بر اجتهاد،

چون  عقد باشد. نماید و باید تحت مراقبت شوراي حل و يآمري نمي تواند هر نوع تصرف

دستور  باشد و پيامبر ااساس محكم و استوار را بنا نهاده است تا اصلاح امور به شور

را پذیرفته است و ولایت  اداده است و پيامبر از نظر خود گذشته و ریي شور ابه شور

عمومي را انتخابي قرار داده است که خليفه اول با زبان رسا در اولين خطبه خود گفته 

                                                           
 138ـ 131ص  0تفسیر المنار ج 1. 
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 واست من فقط امير شما هستم و از شما بهتر نيستم و هرگاه بيمار شدم مرا یاري کنيد 

هرگاه کجي دیدي مرا راست کنيد و از خليفه دوم مشهور است، بر منبر گفت: هر کسي 

 1از شما در من کجي دیدي آن را باید راست نمایيد.

ند. دااز خلافت خلفا را حكومت جاهلي و مبني بر عصبيت مي غيرحكومت ایشان 

 هاتو چون حكومداند ایشان تمام مجالس مشورتي در حكومت استبدادي را انتخابي نمي

کند گذارند مردم خودشان انتخاب کنند، حكومت زمينه انتخاب افرادي را فراهم مينمي

هاي حكومتي راه و پست ادر شور يکه براي سلطان چاپلوسي و نوکري کند و افراد

 کنند و به خاطر طمع به مال دنيا و نزدیكيیابند که از موقعيت و منافع حكام دفاع ميمي

بات باید در انتخا .انگارندنادیده مي منصب، مصالح مسلمين را يقدرت و بقا به ارباب

شرایط آزادي منتخب و انتخاب کننده موجود باشد، چون در وکالت و نيابت باید اجبار 

عاب و لرز، ارو  بدون ترسباید نباشد تا وکالت و نيابت درست واقع شود. پس انتخاب 

ر ها  دیك از این انتخابات و تشكيل شورا ا هيچگوید از نظر ممي . ويتطميع باشد

، چون انتخابات در یك فضاي سالم و آزادي در باشدميکشورهاي اسلامي مشروع ن

  2انتخاب انتخاب کنندگان وجود ندارد.

تصميم و جعل قانون در اینكه ي حل عقد در یك انتخابات آزاد مشروع است و اشور

جموع در م .از سوي اعضاي شوراي صورت بگيرد انتخاب رهبر سياسي در یك فضاي آزاد

 حكومت اسلامي رشيد رضا زماني .از نظر رشيد رضا نوع پارلماني استمطلوب سيستم 

ر حقيقت د .ي حل و عقد برگزیده شودایابد که از طریق انتخابات سالم شورمشروعيت مي

 ودشمياد ولي زعامت سياسي به شخصي انعق ،ي حل و عقد استااولوالامر همين شور

ي حل و عقد انتخاب شده باشد و تمام این مباحث اکه او مجتهد باشد و از طریق شور

 . باشدميمحور سيستم پارلماني  رب

 در الميزان «امامت. »3
فتار و در گو  کندي که مردم به او اقتدا ميییعني مقتدا و پيشوا «امام»معناي لغوي 

 کردار پيروي نماید.

                                                           
 .171-173: 8ج  ،تفسیر المنار . 1

 .133: 5 جهمان،  2. 
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دیگران به او اقتدا و متابعت کنند یعني گفتار و کردار خود را  امام شخصيتي است که

 1مطابق گفتار و کردار او بياورند.

پس امامت به معناي وصایت و خلافت به معناي ریاست امور دنيا و دین و به معني 

چون لازمه نبوت تبليغ رسالت است ، اطاعت آن معارف که از سوي نبي  ،باشدمينبوت ن

 اوامر و نواهي نبي است.چون اطاعت از  ،بر مردم واجب بوده ،گرددميبه آنان القا 

خداي سبحان افرادي از بشر را به این نام ناميده که  .ستا به معناي مقتدا «امام»

چون درباره ابراهيم این تعبير  ،کندجامع آنان این است که بشر را با امر خدا هدایت مي

 را به کار برده است. 

 ذُرِِّیَّتيِ مِنْ ابْتَلىَ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتمََّهُنَّ قَالَ إِنِِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَاماً قَالَ وَوَإِذِ 

 2.لا یَنَالُ عَهْدِي الظَّالمِِينقَالَ 

اهُمْ أَئمَِّةً یهَْدُونَ بِأَمْرِنَا کُلا جَعَلْنَا صَالِحیِنَ وَجَعَلْنَ وَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَیَعْقُوبَ نَافِلَةً وَ وَ

 3.کَاةِ وَکَانُوا لَنَا عَابِدِینوأََوْحَیْنَا إِلَیهِْمْ فِعْلَ الْخَیْرَاتِ وإَِقَامَ الصَّلاةِ وإَِیتَاءَ الزَّ

واژه امام را به معناي عرفي آن  شودميدر قرآن معناي مخصوصي دارد که ن «امام»

شد.  د آنگاه به معناي عرفي آن حمل ميبراي )امام( نبو حمل کنيم، چون اگر معناي ویژه

چون در قرآن کریم هر گاه نامي از امام برده است مانند آیه مذکور دنبال امام، هدایت را 

و از آنان  4؛وَکَانُوا بِآیَاتِنَا یوُقِنُونوجََعَلْنَا مِنْهُمْ یَئِمَّۀً یَهدُْونَ بِأَمْرِناَ لَمَّا صَبَروُا  ؛آورده است

کردند چون شكيبایي نمودند و به اماماني قرار دادیم که به فرمان ما  مردم را هدایت مي

 آیات ما یقين داشتند. 

                                                           

 .373: 1ج  ،ترجمه تفسیرالمیزان 1. 

 نیا عهده از یخوب به او آزمود؛ یگوناگون لیوسا با را میابراه خداوند که یهنگام دیآور خاطر به 2. 

 از کرد عرض میابراه. دادم قرار مردم یشوایپ و امام را تو من: فرمود او به خداوند. آمد بر هاشیآزما

 (123: بقره).رسد ینم یستمکاران به من مانیپ: فرمود خداوند بده، قرار یامامان زین دودمانم

دیم و همه آنان را مردانی صالح قرار دادیم و آنان را علاوه بر او یعقوب را به وی بخشیو اسحاق و  4. 

کردند و انجام کارهای نیك و بر پاداشتن نماز و پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما مردم را هدایت می

 (02-04: انبیاء)کردند.وحی کردیم، تنها ما را عبادت می هاآنادای زکات را به 

  .235: سجده 3. 
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به آیاتي که امام توصيف به هدایتگر شده مقيد به امر خداوند گردیده است و این قيد 

ر خدا که  به امرساند که امام به معناي هدایت نيست، بلكه به معناي هدایتي است مي

اش گيرد. این امر از سنخ دستور نيست، بلكه از سنخ امري است، که دربارهصورت مي

إِنَّمَا یَمْرُهُ إِذَا یَرَادَ شَيْئًا یَنْ یَقُولَ لَهُ کُنْ فَيَكُونُ فَسُبْحَانَ الَّذيِ بِيَدِهِ مَلَكُوتُ  :گفته است

 1.شيَءٍْ وَإلَِيْهِ تُرْجعَُون کُلِِّ

البته 2؛ وَاحِدَةٌ کلََمحٍْ بِالْبَصَرإِنَّا کُلَّ شَیءٍْ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ وَمَا أمَْرُنَا إِلافرماید: ين ميهمچن

ما هر چيزي را به اندازه آفریدیم، فرمان ما یك امر بيش نيست، همچون یك چشم بر 

ر قابل تغير هم زدن، امر خلقتي طاهر و مطهر که از قيود زمان و مكان مجرد است و غي

 ست.ا ست که مراد به کلمه )کن( آنا . امر همان چيزيباشدميو تبدیل 

 .کندو هدایت مي با امر ملكوتي که در اختيار دارداي است که پس امام هدایت کننده

که امام در اعمال مردم دارد، هدایت  از نظر باطن یك نحو ولایتي است« امامت»بنابراین 

امام صرف موعظه و نصيحت و راهنماي نيست، بلكه هدایت امام دست خلق گرفتن و 

 به راه حق رساندن است.

انساني داراي یقين و عالم ملكوت برایش مكشوف است؛ امام باطن و ظاهر  «امام»

و شر بندگان خدا آگاه ظاهر اعمال مردم در حضورش است و از خير و  است و تمام باطن

 است. امام مشرف و ناظر هر دو راه یعني سعادت و شقاوت است. 

پس هيچ عصري از اعصار جهان از وجود امام خالي نيست و هرگاه بشري در کره 

چون امام هادي به حق باشد، باید خودش  ،نيز وجود دارد زمين باشد، امام و حجت خدا

 .کند امام باید معصوم هم باشدمحتاج هدایت دیگران نباشد و این امر اثبات مي

 در مجموع از مطالب گذشته چند امر براي امام معتبر است: 

 امامت مقامي است که باید از طرف خداي متعال معين و جعل شود. .1

 است.  امام به عصمت الهي معصوم بوده .2

 نام انسان در روي کره زمين باشد امام وجود دارد. ه مادامي که موجودي ب .3

                                                           
ود درنگ موجآن نیز بی !گوید: موجود باشفرمان او چنین است که هرگاه چیزی اراده کند تنها به آن می 1. 

خداوندی که مالکیت و حاکمیت همه چیز در دست اوست و شما را به سوی او ، پس منزه است، شودمی

 (82-84: یس.)گردانندباز می

 .33-57: قمر.  2
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 امام همواره مؤید پروردگار است. .4

، دهنداعمال بندگان در نزد امام پوشيده نيست و امام به آنچه که مردم انجام مي .5

 آگاه است.

 و چه در امر معاد.چه در امر معاش  ؛امام به تمام نيازمندي انسان علم دارد .6

با وجود امام محال است، کسي پيدا شود و از نظر فضایل نفساني ما فوق امام  .7

 1باشد.

سوره بقره ذکر کرده است.  124ذیل آیه در  این مباحث از معناي امامت را علامه

آید که امامت داراي ولایتي است، که همان عهد پروردگار در چون از فقرات آیات بر مي

 یت از نگاه مرحوم علامه دقت شود.ولایت خداست. بنابراین در نظریه ولاحقيقت 

 در الميزان «امام»ولایت  .1. 2

« ليو»ت عبارت است از به عهده گرفتن کار و منصوب شدن بر آن؛ «ولاي»حقيقت 

چنان خداي متعال ولي بندگانش است و شوند. همبه هر دو معنا استعمال مي« مولي»و 

 نماید و در این کار جز او کسي ولایت ندارد، او وليّرا تدبير مي هاآنامور دنيا و آخرت 

شان را فراهم آورد و داعيان دیني شان  است، که وسایل هدایتمؤمنين در تدبير امر دین

 ليّو پيغمبران هم و دو یاري خود را شامل حالشان بكن سوي آنان بفرستد و توفيقه ب

ند، چون داراي منصبي از طرف پروردگار هستند. در بين مردم حكومت و قضاوت امؤمنين

کنند و آنان نيز داراي چنان حكام و جانشين براي شهرها منصوب مينمایند و هممي

 کنند. ولایت هستند که در بين مردم با حدود و اختيارشان حكومت مي

آید، این است که ولایت یت در موارد استعمالش به دست ميپس آنچه از معاني ولا

ست از یك نحوه قربي که باعث و مجوز نوع خاصي از تصرف و مالكيت تدبير ا عبارت

 .شودمي

به معناي مالكيت تدبير و صاحب اختيار و تصرف قانوني در اموري  «ولایت»معناي 

و وجوب طاعت او بر دیگران  مستلزم پيروي و تبعيت دیگران هاآناست که تصرف در 

د که ولایت امور مردم در نکنهمين ولایت را براي خودشان ادعا مي ،اهل ولایت باشد و

دین و دنيا است، معنایش همان مرجعيت است، در اخذ معارف دین و شرایع آن و در 

                                                           
 .378-318: 1ج ،ترجمه تفسیرالمیزان 1. 
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به انحصاراست، چون مصداق  منينؤاداره امور مجتمع و همين ولایت براي اميرالم

ل صدقه در حال وقوع نداده است و با توجه ئبه سایت کسي جز حضرت عليآن ولا

همين ولایت مخصوص امامان شيعه است و این مطلب را علامه از  ،به روایات معتبره

ةَ إِنَّمَا وَلِیُّکُمُ اللَّهُ وَرَسُولهُُ وَالَّذِینَ آمنَُوا الَّذِینَ یُقِیمُونَ الصَّلانموده است:  استفادهاین آیات 

 .زْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَالِبُونوَمَنْ یَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِینَ آمَنُوا فان حِالزَّکَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ وَیُؤْتُونَ 

ولایت به معناي تصرف و اداره جامعه و ولایت به معناي محبت و قرب ولایت 

 گردد و براي خداي متعال بالاصالهتشریعي و قانونگذاري، همه به یك ولایت واحد بر مي

 1به اذن خدا ثابت است. منينؤو اميرالم براي رسول خدا ثابت است و

دارد و  از مباحث گذشته دانسته شد که مقام ولایت اختصاص به اميرالمؤمنين

داق س مصوسيله سنت معتبره است؛ په ب اثبات آن ولایت براي سایر معصومان

 ستند.ه اولي الامر معصومين

ند، چون اداراي عصمتافراد معيني هستند که مانند رسول خدا مصداق اولوالامر

 گردد و اساسهاي انساني به آن بر ميدر مورد مانحن فيه، اصلي که ریشه همه سعادت

دین و اصل از اصول آن امامت است، چون خداوند در امر کوچكي توجه داشته است، 

صَّيْنَا وَ وَ :عدم معصيت خداوند معتبر کرده استبا قيد به مانند احسان به پدر و مادر را 

الانسان بِوَالِدَیْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاکَ لِتُشْرکَِ بيِ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فلَا تُطِعْهُمَا إِليََّ 

 2.كُمْ بِمَا کُنْتُمْ تعَْمَلُونمَرجْعُِكُمْ فانبِِّئُ

الامر را واجب نموده يرده است و اطاعت مطلق اولقيدي نياودر آیه چون خداوند 

الامر يمعتبر است در مورد اول در مورد رسول خداکه دانيم عصمتي ولي مي ،است

ني است که با دین مؤمنان و دنياي مؤمنان أنيز معتبر است. مراد از صاحبان امر ش

 کند.بازگشت ميمخاطب به این خطاب است و تمام امور مستقيم و غير مستقيم به آن 

                                                           
  .201-287: 13ج، همان؛ 17-18: 1ترجمه تفسیرالمیزان ج 1. 

 ییهمتا نم یبرا که کنند، تلاش دو آن اگر و کند یکین مادرش و پدر به که میکنیم هیتوص انسان به ما .  2

 آنچه از را شما و است من یسو به شما بازگشت مکن، یرویپ هاآن از و یندار علم آن به که یشو قائل

 (8: عنکبوت).ساخت خواهم خبر با. دیدادیم انجام
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الامر عين احتياجي است که به رسول دارد و آن عبارت احتياج مجتمع بشري به اولي

 از سرپرست داشتن امت است.

 هند و باد که در گفتار و کردارشان معصومهستن الامر افرادي از امتمنظور از اولي

اجب است. ي که اطاعت خدا و رسولش ویشان واجب است عين همان معناراستي اطاعت

ناچار محتاجيم به اینكه خود خداي متعال ه چون ما قدرت تشخيص این افراد رانداریم، ب

و به نام این افراد را معرفي کند  اشدر کتاب مجيدش و یا به زبان رسول گرامي

در که رسول خدا شودميآیه شریفه به کساني منطبق  آنان تصریح نماید. قهراً

ان الامر اینتصریح به نام آنان کرده و فرموده اولي بيتروایاتي که از طریق اهل 

 1.إِنَّمَا یُرِیدُ اللَّهُ لِيذُْهبَِ عَنْكُمُ الرِِّجْسَ یَهْلَ الْبَيْتِ وَیُطَهِِّرَکُمْ تَطْهِيرًا ،هستند

شما را پاک سازد.  خواهد پليدي و گناه را از شما اهل بيت دور کند و کاملاًخداوند مي

در آیه شریفه در حقيقت دو قصر و انحصار به کار رفته یكي انحصار اراده و خواست خدا 

انحصار این عصمت و دوري از  ،دومو  در بردن و دور کردن پليدي و تطهير اهل بيت

که هر جا ذکر شود،  ي استو اهل بيت در عرف قرآن اسم خاص ،پليدي در اهل بيت

حسن و  ،فاطمه، علي، خدایعني رسول ؛ج تن هستندمنظور از آن پن

. هر چند از خویشاوندان و اقرباي آن شودميو بر هيچ کس دیگر اطلاق نحسين

جناب باشد، این معناي است که قرآن کریم لفظ مذکور را بدان اختصاص داده و اگرچه  

بر  شریفه حمل آیه، ولي شودميبه حسب عرف کلمه مذبور بر خویشاوندان نيز اطلاق 

زایل  ،کيد شده استأبا مصدر ت« یطهرکم تطهيراً». جمله شودمي عصمت اهل بيت

 پس ،کردن اثر رجس به وسيله وارد کردن مقابل آن است، آن عبارت از اعتقاد به حق

را مجهز به ادراک حق کند. حق  عبارت شد از اینكه اهل بيت تطهير اهل بيت

اراده دارد، شما را به این موهبت  و دایماً اي سبحان مستمراًدر اعتقاد و حق در عمل، خد

 2یعني موهبت عصمت اختصاص بدهد. 

قام خطیبا و لم یخطب انشد کم بالله اتعلمون ان رسول الله قال علی

ی کتاب الله و عترت ،قلینثیا ایها الناس انی تارک فیکم ال»: بعد ذلك فقال

                                                           
 .44: احزاب .1

 .312 ،311 ،318: 11ج ،ترجمه تفسیر المیزان 2. 
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فان اللطیف الخبیر اخبرنی و عهّد الی انهما فتمسکوا بهما لاتضلوا،  .بیتیاهل

شبه مغضب  و هو فقام عمر بن الخطاب .لن یفترقا حتی یردا علی الحوض

قال: لا ولکن اوصیائی منهم اوّلهم اخی و  ؟کل اهل بیتك فقال یا رسول الله

ی نوزیری و خلیفتی فی امتی و ولیّ کل مؤمن و مؤمنة بعدی هو اوّلهم ثم اب

یردوا  حتی الحسین واحدٍ بعد واحد، ی الحسین، ثم تسعة عن ولدنالحسن ثم اب

لله فی ارضه و حججه علی خلقه و خزان علمه و معادن  الحوض شهداءعلیّ 

ه فقالوا کلهم .هم فقد عصی اللن اطاعهم فقد اطاع الله و من عصام .حکمته

 1نشهد ان رسول الله قال ذلك.

مت و ولي امر مسلمين را از این آیه مبارکه مرحوم علامه طباطبایي این تفسير از اما

یَا یَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا یَطِيعُوا اللَّهَ وَیَطِيعُوا الرَّسُولَ وَیوُليِ الأمْرِ مِنْكُمْ  :استفاده نموده است

خِرِ ذَلِكَ لَّهِ وَالْيَوْمِ الآفان تَنَازَعْتُمْ فيِ شَيءٍْ فَرُدُّوهُ إِلىَ اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِال

 2.خَيْرٌ وَیحَْسَنُ تَأْوِیلا

واجب است و اطاعت مطلق مستلزم این است که پيامبر  اطاعت خدا و رسولش مطلقاً

چون  ،باشدميالامر با قيد معصوم بودن آنان خدا معصوم باشد. پس اطاعت مطلق از اولي

                                                           

 نکرد یسخنران گرید آن از بعد و خواند خطبه خدا رسول که یهنگام دیدانینم ایآ سوگند خدا به را شما . 1

 گمراه هرگز د،یکرد اطاعت زیدوچ نیا از هرگاه .گذاشتم بهاگران زیچ دو شما انیم در من مردم یا: گفت و

 بر نکهیا تا شوندینم جدا هرگز گریهمد از دو نیا که داد خبر مرا آگاه مهربان یخدا قتیحق در د،یشوینم

 امبریپ یا :گفت ،دیرسیم نظر به آلودخشم که حال در خطاب بن عمر .شوند بازگردانده من به کوثر حوض

 امت، انیم در که رمیوز و برادرم اولشان که است میایاوص بلکه نه، :فرمود امبرخدایپ تت،یب اهل تمام ایآ خدا

 سرمپ او از بعد و است نانمیجانش از نیاول او. باشدیم مؤمن مردان و  زنان سرپرست او که است نمیجانش

 اشد،بیم نم یوص یگرید از پس یکی نیحس امام اولاد از نفر نه سپس و نیحس پسرم او از بعد و حسن

 خدا، خلق بر خدا حجت و نیزم یرو در خدا شاهدان آنان. شوند وارد من بر کوثر حوض در نکهیا تا

 است کرده اطاعت را خدا قیتحق به کند اطاعت آنان از یکس هر .ندیخدا حکمت معدنو  خدا علم نهیخز

 شهادت ما گفتند اصحاب تمام پس. است کرده ینافرمان را خدا همانا کند ینافرمان را آنان یکس هر و

  (133: 1ج، الاحتجاج).است گفته نیچن خدا رسول که میدهیم

 هرگاه و را الامر اولو و را امبرخدایپ دیکن اطاعت و را خدا دیکن اطاعت د،یاآورده مانیا که یکسان یا 2. 

 یراب د،یدار مانیا زیرستاخ روز و خدا به اگر د،یبازگردان امبریپ و خدا به را آن و دیداشت نزاع یزیچ در

 (53)نساء: .است کوترین انشیپا و عاقبت و بهتر شما
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ناقض و اجتماع امر و نهي در یك امر امر خدا به اطاعت مطلق غير معصوم مستلزم ت

الامر معصوم و منصوب از جانب پروردگارست، چون ماهيت ي، پس اولشودميواحد 

به اذن  خدا غير از اطاعت خداست، چون اطاعت مطلق از رسول خدااطاعت رسول

پروردگارست و اطاعت از رسول خدا مربوط به مسایل وحياني و غير وحياني و امور 

لامر در بيان احكام شرعي ايولي اطاعت از اول ،باشدمياراده امور و سرپرستي عقلاني و 

کننده ولي بيان ،امر دریافت کننده وحي نيستند یعني وليّ؛ و امور غير و حياني است

ولي همه  ،الامر غير از اطاعت رسول خداستباشند، پس اطاعت اوليمقصود وحي مي

 گردد.اطاعت ها به خدا بر مي

 حکومت و مشروعيت. 3
بودن  از نظرشيعه با .محور وظيفه امام تدبير سياسي و اجتماعي و اقتصادي مردم است

مشروعيت  ،ا در زمان غيبت امام معصومام امام معصوم و اقبال عامه حجت تمام است،

حكومت چگونه است و چه کسي استحقاق رهبري را دارد و چگونه این مقام به کسي 

رو علامه در ابتدا  از ضرورت حكومت و حاکميت ینا؟ ازشودميپرده صلاحيت  دارد سکه 

 .کندبحث مي

بافت اجتماع از اجزا و افراد مختلف تشكيل  .بشر در آغاز به اجتماع نيازمند است

هاي هر یك از افراد هدف و اراده غير از دیگري را دارند، هر فردي خواستهو  شودمي

شان در یك جوي به خاطر همين اختلاف افراد آبمتباین و مقاصدي مختلف دارند، 

و براي این هدف باید   خواهد آنچه در دست دیگران است بربایدرود، هر فردي مينمي

بر سایرین چيره شود و بر حدود دیگران تجاوز نموده حقوق آنان را پایمال کند. در نتيجه 

 .شودميهرج و مرج پدیدار 

گي تشكيل یافته بود وسيله بدبختي و هلاکت اجتماعي که به منظور سعادت زند

هاي نامحدود، باید محدود شود و این درد درمان گردد و تمام افراد گردید و این خواسته

جامعه تن به این امر دادند که باید قوه غالب و قاهر براي خود انتخاب کنند تا او به وسيله 

این قوه منافع جمع و افراد  .ر آوردافراد جامعه را تحت کنترل د اقانون و زور و سایر قو

ي سرکش جامعه را به وسيله ارا تنظيم کند و از آن پاسداري نماید... این قوه غالب، قو

قانون به وسط بر گردانده و دست افراد ضعيف از پا افتاده را گرفته به حد وسط اجتماع 

د، زدیك به هم بشوني جامعه از نظر قوت و ضعف برابر و نایند آن تمام قوابياورند و بر
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هر کسي در سر جایش بنشيند، هر صاحب حقي را به حقش برساند؛ این امر هدف غایي 

ولي خصلت استخدام کساني به قدرت دست یافته بود، آنان را  ،هاي بشري بودحكومت

براي بدست آوردن سود بيشتر و سرمایه بسيار، تحریك به استخدام سایر افراد نمودند و 

ه مرور زمان قو بهاستخدام بشري برخاسته است و  ايداري از همين قودهحتي پدیده بر

ت شد و تاریخ بشر پر از این ماجراسغالب به یك پادشاه خودکامه و استبداد گر تبدیل مي

ولي مردم و عناصرهاي فكري بشر به خاطر عدم کفایت ناتواني حكومت براي برآوردن 

دست به  ،براي آن اهداف اعتبار کرده بودهدف غایي قدرت سياسي که اجتماع آن را 

هاي موروثي را تبدیل به مشروطه کردند و قيام و انقلاب زدند و حتي سلطنت

 نمودند و اي را ساقط کردند و آن را تبدیل به جمهوري ریاستي با تفكيك قویهاسلطنت

مردم  يراآوسيله ه نمودند و نظارت مردم و مهار قدرت را بتبدیل سيستم پارلماني به یا 

ز تلاش جامعه بشري براي اصلاح قدرت سياسي و چگونگي سپردن تا اپذیر نمود ممكن

ها هاي مختلف متضاد افراد و گروهفرمان جامعه به دست کسي آن را تدبير کند و خواست

 .دهد که وجود حكومت ضروري استو این امر نشان مي و قوي ناسازگار را متحد سازد

و یا مقام سرپرستي بي نياز نيست، تا آنجا که تاریخ بشر به دست ما بشر از داشتن رژیم 

دهد که مردم در هر برهه و مكاني براي خود حكومت و سيستم نشان مي ه استرسيد

هاي سياسي را درست کرده است، هر چند بر حسب اختلاف امتها. گذشت زمان نام

ها ندگي اجتماعي انسانمختلف داشته است، پس قدرت سياسي از اعتبارات ضروریه ز

است، این اعتبار نظير سایر موضوعات اعتباري است که همواره اجتماع بشر درصدد 

تكميل و اصلاح رفع نواقص آن و بر طرف نمودن معایب و آثار ناسازگاري به سعادت 

 1انسانيت اقدام نموده است.

 ادي انسان را ونياز م ولي بشر در شرایطي حكومت ها را کار آمد کرده است که تنها

 .ولي آن هم در یك فضاي بسته تحقق یافته است ،رفاه عمومي را تأمين کرده است

ه ولي به خاطر نهادین ،فراهم کرده استرا  يهمين دولت که براي ملت خود زمينه کامروای

تمام  .هاي دیگر تجاوز نموده استي براي ملت خود به حكومت و ملتیکردن کامروا

رهاي ناتوان را به نفع ملت خود مصادره کرده است و داد و ستد غير امكانات مالي کشو

عادلانه را بوجود آورده است که منابع اوليه را از کشورهاي ستم دیده ارزان دریافت 

                                                           
 .223و  221: 4ج ،ترجمه تفسیر المیزان 1. 
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 هاي ناتوانفروشد و سياست حفظ بازار دولتولي محصولات خود را گران مي ،کندمي

ها منهاي معنویت به خاطر اصل ترا تبدیل به بازار مصرف کرده است، چون حكوم

 اانسان راینكه تقليد در گام نخست قادر به حل اختلاف نيست، دوم  1سرایت و اصل

تواند به کمال رساند. تشخيص عقل و فطرت به تنهاي کافي نيست، چون یاور نمي

ي به کمال یخواهد، چون تشخيص عقل موجب اختلاف شده است و فطرت به تنهامي

رسد، پس معنویت که از مقام نبوت تراوش کند و کمالات فطري انسان را از قوه به نمي

 فعل در مي آورد. چون حقيقت نبوت نيز امري خارج از انسانيت و کمال انسانيت نيست. 

 ، نيز کمال فطري انسان است.شودميفایده و اثري که از ناحيه نبوت عاید انسان 

 تخيره شده و شعوري خاص و ادراکي مخصوص اسکمالي است که در نهاد این نوع ذ

رند که پي بب هاآنتوانند، به و تنها احادي از بشر مي که در حقيقت ذات بشر نهفته بود

و معاد و قوانين دو عالم را به  یمبد ،چون وحي .مشمول عنایت الهيه قرار گرفته باشند

ه هر یك ، بلكشوديمتفصيل بيان کرده است و کمال بشر به کمال جسماني خلاصه ن

از جسم و روح ، مولف به دو جهت مادیت و معنویت است و حياتي در بدن دارد و حياتي 

بعد از مفارقت بدن دارد و این حيات فنا و زوال ندارد، او احتياج به کمال و سعادتي دارد 

 2.شودمينبوت عيار  که در زندگي آخرت به آن تكيه داشته باشد و این امور با

 اي در صورتي کهمقام نبوت در اصل سهم کامل تري دارد، هر سخني و نظریه البته

ها سر چشمه گرفته باشد و قریحه آن را بپسندد و نفوس منتظر چنين از غریزه خود انسان

ترین سبب و عامل براي یكسان کردن تمایلات سخن و نظریه باشند. این سخن قوي

هاي متشتت و پراکنده را متحد تواند جمعيتمتفرقه است و بهتر از هر عاملي دیگر مي

ها یكي گردد و هيچ عاملي و هيچ ها یكي شود، ارادهو یكدست کند که قبض و بسط

 دشمني نتوانند در برابر آن اتحاد مقاومت کند. 

                                                           
وق خود به حق کسیهد از دیگری بیشتر داشته باشد و خوااز اصل سرایت این است که هر کسی می مراد . 1

ندگی امور ز است و در تواند، مردم تابع تقلیدقانع نیست و هیچ  کس غیر از وحی این قوه بشر را مهار نمی

 .برند و تقلید مانع حل اختلاف استکمتر به عقل و خرد پناه می

  .224-241: 2ج ،ترجمه تفسیر المیزان 2.
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ترین عهد تاریخ ظهورش، مردم را به ياز ضروریات در تاریخ است که نبوت از قدیم

منعشان کرده است و به سوي بندگي خدا و تسليم در برابر  سوي عدل خوانده و از ظلم

 1او تشویق نموده از پيروي فراعنه طاغي و مستكبران قدرت طلب نهي کرده است.

 :بنابراین چند امر روشن گردید

 ازد. ترود، به سوي اختلاف هم ميگونه که به سوي تمدن مي اجتماع انساني همان .1

هاي عقلي و فكري و با فرمولو  سعادت نوعي استاین اختلاف قاطع الطریق  .2

 رود و نخواهد رفت. قوانين مقرره آن از بين نمي

 هاناتنها رفع این اختلاف شعور نبوي است که خداي سبحان آن را به احاد از انس .3

 دهد و بس.مي

ه غير سنخ شعور فكري است ک ،است ءسنخ و ماهيت این شعور باطني که در انبيا .4

 ند. اهمه عقلاي بشر در آن شریك

بخش که سعادت حقيقي انسان ها را شعور مرموز در ادراک عقاید و قوانين حيات .5

 . شودميکند دچار اشتباه نتضمين مي

 تواند سعادت دنيا ومي ،شودميحكومت معنوي که بر معيار وحي استوار بنابراین 

ماني را فراهم کند و بشر را به جهان دیگر دنياي بدون حسرت و پشيیي آخرت و کامروا

 2گيرد.هدایت کند که بشر براي آن از این جهان توشه مي

بعضي برتري ندارند و  در حكومت اسلامي همه مثل هم و برابر هستند، بعضي بر

ندارد. تنها تفاوتي که بين مسلمانان هست همان  ي رایجوکسي حق تفاخر و برتري

ها و که اقتضاي قریحه و استعداد است و این تفاوت استعداد و ظرفيتاست  يتفاوت

ه زمام ک تفاوت در حكومت اسلامي به تقواست .ها افراد محترم شمرده شده استيتوانای

 نه به دست مردم.  ،آن به دست خداي متعال است

 فرماید:خداي سبحان مي

                                                           
 .223: 4ج ،ترجمه تفسیر المیزان 1. 
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خَلَقْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وأَُنْثَى وَجَعَلْنَاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائِلَ لِتَعاَرَفُوا إنَِّ أَکْرَمَکمُْ یاَ أَیُّهَا النَّاسُ إِنَّا ـ 

 1.إِنَّ اللَّهَ عَلِیمٌ خَبیِر عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاکُمْ

الْمُنْکَرِ وَیُسَارِعُونَ فیِ  یُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَونَْ عَنِ ـ

 2وأَُولَئِكَ مِنَ الصَّالِحیِن الْخَیْراَتِ

هَ لَّوَلِکلٍُّ وِجْهَةٌ هوَُ مُوَلِِّیهاَ فَاسْتَبقُِوا الْخیَْراَتِ أَیْنَمَا تَکُونُوا یَأتِْ بِکُمُ اللَّهُ جَمِیعًا إنَِّ الـ 

  3.علََى کُلِِّ شَیءٍْ قَدِیر

مرد و زن، غني  ،سرئوحاکم و محكوم، امير و مامور رئيس و م در رژیم اسلامي بين

.. هيچ فرقي نيست. در اعمال قانون دیني با هم برابرند و کسي .و فقير، صغير و کبير و

مصونيت سياسي که موجب تضيع حقوق دیگران شود ندارد، تفاخر اجتماعي و طبقاتي 

؛ دليل این امر سيره اندردیفهمه در یك سطح و در یك و  در شئون اجتماعي نيست

 نبوي است.

ي یاي خاص و ممتاز در جامعه نيست و مسئوليت اجراقوه مجریه در اسلام طایفه. 2

ند. اچون تمام افراد جامعه مسئول اجراي قانون ،باشدميبه عهده قوه مجریه ن يبه تنهای

چون  ،باز دارند و از منكر گران را دعوت به معروف و خير کندبر همه واجب است که دی

پایگاه خانوادگي و اشرافيت تاریخي و به در انتخاب عناصر رهبري دولت اسلامي 

هاي ذاتي و اکتسابي فرد استحقاق بلكه صلاحيت ،شودميزادگي افراد توجه نبزرگ

 هاي کليدي است.شایستگي او در تصاحب پست

                                                           

 ؛ها قرار دادیم تا یکدیگر را بشناسیدها و قبیلهای مردم ما شما را از یك مرد و زن آفریدیم و شما را تیره. 1

ترین شماست، خداوند دانا و آگاه اقونزد خداوند با ت ترین شماها ملاک امتیاز نیست، گرامیاین

 (14: حجرات.)است

کنند و در انجام کارهای نیك آورند، امر به معروف و نهی ازمنکر میبه خدا و روز واپسین ایمان می . 2

 (113: آل عمران.)ندااز صالحان هاآنگیرند و پیشی می

درنیکی ها و اعمال خیر بر یکدیگر سبقت  .استین کرده یای دارد، که خداوند آن را تعای قبیلههر طایفه 4. 

 (138ند؛ زیرا او بر هر کاری تواناست.)بقره: جویید، هر جا باشیئد، خداوند همه شما را حاضر می ک
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 ،احراز سمت را دارند لمي و اخلاقيکه صلاحيت ع يدر اسلام زمينه براي تمام افراد

بين کسي که در یك محيط پر درآمد بزرگ شده و کسي که در  يفرقو  فراهم است

 . باشدميحاشيه دور افتاده  در دهات بزرگ شده ن

ي و مشارکت مردم در اجراي یمسئوليت همراه ضمانت قوه مجریه و مسئوليت همگرا

مد دنياي غرب چنين اکار هايولي حكومت ،قانون از امتيازات حكومت اسلامي است

توانند، چون ي ملي را با وجدان و ضمير احاد از مردم را خلق نميیهمبستگي و همگرا

فاقد باور توحيدي و اندیشه ابدیت انسان است. دنياي غرب تنها در عرصه حيات ظاهري 

ها وجدان افراد را شریك در اجراي قانوني ولي خلوت ،کندانسان قانون را  اجرا مي

 توانند.ينم

 سيستم حکومت و شرایط زمامدار. 1. 3

ي ، ولطراحي نكرده استرا علامه طباطبایي به صراحت سيستم حكومت اسلامي 

کند و در ضمن مشارکت مردم و نظارت مردم را  را  رد نمي اتجربه بشري و تفكيك قو

 در هيئت اتفكيك قو اًولي ضمن ،دانداز مشارکت و نظارت جامعه حزبي پر رنگ مي

نماید، چون اطاعت از رسول بر اساس فرمان خدا در جميع شئون حاکمه را تأیيد مي

اجتماعي است و پيامبر نسبت به دیگران امتيازي دارد که او صاحب دعوت و هدایت و 

 تربيت است. 

زَکِِّیهِمْ وَیُعلَِِّمهُُمُ الْکِتَابَ هُوَ الَّذِی بَعَثَ فِی الأمِِّیِِّینَ رَسُولا مِنهُْمْ یَتْلُو عَلَیهِْمْ آیَاتِهِ وَیُ

 1.مِنْ قَبْلُ لَفِی ضَلالٍ مُبِینوَالْحِکْمَةَ وإَِنْ کَانُوا 

قانون فرا خوانده است و در این امر حتي رسول ي چون تمام مسلمانان در اجرا

 مانند سایر مسلمانان مخاطب است.  خدا

را مطالعه نماید و سپس  ااي که تمام زوایاي سيره رسول خدچون صاحب اندیشه

تمام آیاتي را که در مورد اخلاق و قوانين راجع به اعمال یعني احكام عبادي و معاملات 

و سياست و سایر روابط و معاشرت اجتماعي را مورد  دقت قرار دهد با ذوق قرآني و 

                                                           
 هانآاو کسی است که در میان جمعیت درس نخوانده، رسولی از خودشان بر انگیخت که آیاتش را بر  1. 

پیش از آن در گمراهی آشکار  مسلماً .آموزدد و به آنان کتاب و حکمت میکنرا تزکیه می هاآنخواند و می

 (2: جمعه)بودند.
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 چون ،باشدميتنزیل الهي دليل روشن و گویا و کافي بر مشارکت مردم در جميع امور 

، باید اختيارش هم به دست مردم باشد، هر تأثير شودميمجتمع که از مردم تشكيل 

 و منوط به اراده خداست. تشریعاً طبيعي که اجزاي جامعه اسلامي در اجتماع دارد تكویناً

نيز مربوط به اجازه او است. او هيچ عملي از اعمال فرد، فرد مجتمع را بي اثر  قانوناً

 يسنت خداوند است، به مقدار ءه و مشارکت مردم در سرنوشتشان جزگذارد، پس ارادنمي

ه برد و بمدي دولت را بالا مياکه مردم دخالت در امور سياسي نماید، به همان ميزان کار

همگان مكلف  هاآنهمين جهت در تكاليف الهي همگان مخاطب است.  به موارد که در 

 شود:ميبه اجرا هستند، اشاره 

رَ إِلىَ الَّذِینَ قِیلَ لهَُمْ کُفُّوا أَیْدِیَکُمْ وأََقِیمُوا الصَّلاةَ وآَتُوا الزَّکَاةَ فَلَمَّا کُتِبَ عَلَیْهِمُ أَلمَْ تَ .1

ناَ  عَلَیْتَالْقِتَالُ إِذَا فَرِیقٌ مِنهُْمْ یَخْشَونَْ النَّاسَ کَخشَْیَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خشَْیَةً وَقَالُوا رَبَّنَا لمَِ کَتَبْ

ظلَْمُونَ تَّقىَ ولَا تُالْقِتَالَ لَوْلا أَخَّرْتَنَا إِلىَ أَجَلٍ قَرِیبٍ قُلْ مَتَاعُ الدُّنْیَا قَلِیلٌ وَالآخِرَةُ خَیْرٌ لمَِنِ ا

 1.فَتِیلاً

بُّ اللَّهَ یُحِ وأََنْفِقُوا فِی سَبِیلِ اللَّهِ ولَا تُلْقُوا بِأَیْدِیکُمْ إِلىَ التَّهْلُکَةِ وأََحْسنُِوا إنَِّ .2

 2.الْمُحْسِنیِن

كَ وأَُولَئِ وَلتَْکُنْ مِنْکمُْ أُمَّةٌ یَدعُْونَ إِلىَ الْخَیْرِ وَیَأمُْرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَیَنْهَونَْ عنَِ الْمُنْکرَِ .4

 3.هُمُ الْمُفْلِحُون

                                                           

 زکات و دیکن پا بر را نماز و دیبدار جهاد از دست فعلاً شد، گفته هاآن به که را یکسان یدیند ایآ 1. 

 انندم دند،یترسیم مشرک مردم از هاآن از یگروه ناگاه به شد، مقرر هاآن بر کارزار که یوقت یول د،یبپرداز

 کوتاه یمدت تا را ما چرا ؟یداشت مقرر را جنگ ما بر چرا! پروردگارا: گفتند و آن از بالاتر ای خدا از دنیترس

 شما به ییوم سر و است بهتر کند شهیپ تقوا که یکس یبرا آخرت و است زیناچ ایدن ةبهر: بگو. ینداد مهلت

 (00: نساء).شد نخواهد ستم

 خداوند، که دیکن یکین و دیفکنین هلاکت به خود دست به را خود انفاق ترک با و دیکن انفاق خدا راه در و 2. 

 (135: بقره).داردیم دوست را کوکارانین

 همان هاآن و کنند منکر از ینه و معروف به امر و یکین به دعوت یجمع شما انیم از دیبا 4.  

 (173: آل عمران).اندرستگاران
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لَ عَلَیْکُمْ فیِ الدِِّینِ مِنْ حَرَجٍ مِلَّةَ وَجَاهِدوُا فِی اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاکُمْ وَمَا جَعَ .3

نُوا وأَبِیکُمْ إِبْرَاهِیمَ هُوَ سَمَّاکُمُ الْمُسْلِمِینَ مِنْ قَبْلُ وَفِی هَذَا لِیکَُونَ الرَّسُولُ شَهِیدًا عَلَیْکُمْ وَتَکُ

ى وَنِعْمَ الْمَوْلَ وا بِاللَّهِ هُوَ مَوْلاکُمْ فَنِعْمَشهَُدَاءَ علََى النَّاسِ فَأَقِیمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ وَاعْتصَِمُ

 1.النَّصِیر

الزَّانِیَةُ وَالزَّانِی فَاجْلِدوُا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جلَْدَةٍ وَلا تَأْخُذْکُمْ بهِِمَا رَأْفَةٌ فِی دِینِ  .5

 2.ا طَائِفَةٌ مِنَ الْمُؤمْنِِینالآخِرِ وَلْیشَهَْدْ عذََابهَُمَاللَّهِ إنِْ کُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِللَّهِ وَالْیَوْمِ 

لَّهِ وَاللَّهُ عَزیِزٌ وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطعَُوا أَیْدِیَهُمَا جَزَاءً بِمَا کَسَبَآنکَالا منَِ ال .1

 4.لَعَلَّکمُْ تَتَّقُونلألْبَابِ وَلَکُمْ فِی الْقِصَاصِ حَیَاةٌ یَا أُولیِ ا .0

فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلهَُنَّ فَأمَْسِکوُهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وأََشْهِدوُا ذَوَیْ عَدلٍْ  . 8

 رِ وَمَنْ یَتَّقِ اللَّهَمِنْکُمْ وأََقِیمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِکُمْ یُوعَظُ بِهِ مَنْ کَانَ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْیَوْمِ الآخِ

 5.یَجْعَلْ لهَُ مخَْرَجًا

                                                           

 و نیسنگ کار اسلام نید در و دیبرگز را شما او و دیینما ادا را جهادش حق و دیکن جهاد خدا راه در.  1

 مسلمان قرآن نیا در هم و شیپ نیا از را شما او. است میابراه پدرتان نییآ که نداد قرار شما بر یسخت

 به و دیدهب زکات و دیدار برپا نماز پس د،یباش گواه مردم بر شما و باشد گواه شما بر امبریپ نیا تا دینام

 (08: حج).است یاوری کوین و مولا کوین که شما یمولا اوست. دییبجو تمسك خدا

 محک یاجرا از را شما دو آن به نسبت رأفت دینبا و دیبزن انهیز تا صد را زناکار مرد و زن از كی هر 2. 

 :نور).کنند مشاهده را مجازاتشان مؤمنان از یگروه دیبا و دیدار مانیا جز روز و خدا به اگر ،شود مانع یاله

2) 

 خداوند .دیکن قطع یاله مجازات كی عنوان به اند،داده انجام که یعمل فریک به را دزد زن و دزد مرد دست 4. 

 (48: دهئما).است میحک و توانا

 (103 :بقره).دیکن شهیپ تقوا شما دیشا خرد صاحبان یا است، یزندگ و اتیح قصاص در شما یبرا و 3. 

را به طرز شایسته ای نگه دارید، یا بطرز شایسته ای از آنان جدا شوید  هاآنسر آمد،  هاآنچون عده .  5

و دو مرد عادل از خودتان گواه گیرید و شهادت را برای خدا بر پا دارید و این چیزی است که مؤمنان به 

س تقوی الهی پیشه کند، خداوند راه نجاتی برای او خدا و روز قیامت به آن  اندرز داده می شوند و هر ک

 فراهم می کند.
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فَ وَاعْتصَِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِیعًا وَلا تَفَرَّقُوا وَاذْکُرُوآنعْمَةَ اللَّهِ عَلَیْکُمْ إِذْ کُنْتُمْ أعَْدَاءً فَأَلَّ. 3

 یُبَیِِّنُ علََى شَفَا حفُْرَةٍ مِنَ النَّارِ فانقَذکَُمْ مِنْهَا کَذَلِكَبَیْنَ قُلُوبِکُمْ فَأَصبَْحْتُمْ بِنِعْمتَِهِ إِخْوَانًا وَکُنْتُمْ 

 1.یاَتِهِ لَعَلَّکُمْ تهَْتَدُوناللَّهُ لَکُمْ آ

ومََا مُحَمَّدٌ إِلا رَسُولٌ قَدْ خلََتْ مِنْ قَبْلهِِ الرُّسلُُ أَفان مَاتَ أَوْ قتُِلَ انْقَلَبْتُمْ علََى  .17

 2.سَیَجزِْی اللَّهُ الشَّاکرِِیننْ یَنْقلَِبْ عَلىَ عَقِبَیْهِ فَلنَْ یَضُرَّ اللَّهَ شَیئًْا وَأَعْقَابِکُمْ وَمَ

پسندد و اقامه این را از عموم مردم در مجموع خداي متعال کفر را از بندگان خود نمي

خواسته است و این دین یك روش اجتماعي در حيات بشر است که خداوند مردم را به 

ن وادار نموده است. چون مجتمعي از مردم تشكيل یافته و زمام اختيارش به دست قبول آ

 مردم است در این مشارکت هيچ کسي بر کسي مزیتي و برتري ندارد، از رسول خدا

صراحت  به این مطلب آیه ذیل ترین افراد در مسئوليت امر جامعه برابرند وگرفته تا پایين

 دارد:

رَبُّهُمْ أنَِِّی لا أُضِیعُ عَمَلَ عَامِلٍ مِنْکُمْ مِنْ ذکََرٍ أَوْ أُنْثَى بَعْضُکُمْ منِْ  فَاسْتَجَابَ لهَُمْ .11

 بَعْضٍ فَالَّذِینَ هَاجَروُا وَأُخْرِجُوا مِنْ دِیَارِهِمْ وأَُوذوُا فِی سَبِیلِی وَقَاتلَُوا وَقُتلُِوا لأکَفِِّرنََّ عَنهُْمْ

لَّهُ عِنْدَهُ حسُْنُ ال رُ ثَوَاباً منِْ عِندِْ اللَّهِ وَهاننَّاتٍ تجَْرِی مِنْ تحَْتِهَا الآسَیِِّئَاتهِِمْ وَلأدْخِلَنَّهُمْ جَ

 3.الثَّواَب

                                                           
 داخ نعمت و دینشو پراکنده و دیزن چنگ وحدت لهیوس گونه هر و( اسلام)قرآن خدا سمانیر به یهمگ 1. 

 تبرک به و کرد جادیا الفت شما، یهادل انیم او و دیبود گریکدی دشمن چگونه که دیآور ادی خود بر را

 خداوند نیچن نیا داد، نجات آن از را شما خدا. دیبود آتش از یاحفره لب بر شما و دیشو برادر او نعمت

 (174: آل عمران).دیشو تیهدا یرایپذ دیشا سازد،یم آشکار شما یبرا را خود اتیآ

و پیش از او فرستادگان دیگری نیز بودند، آیا اگر او بمیرد و یا کشته  [ فقط فرستاده خداستمحمد] 2. 

زند و خداوند به گردد، هرگز به خدا ضرری نمیگردید و هر کس به عقب باز میشود، شما به عقب بر می

 (133: آل عمران)زودی شاکران را پاداش خواهد داد.

 نخواهم عیضا مرد ای باشد زن شما، از را یاکنندهعمل چیه عمل و رفتیپذ را هاآن خواست در خداوند 4. 

 رانده رونیب خود یهاخانه از و کردند هجرت خدا راه در هاآن گر،یکدی جنس از و دینوع هم شما کرد،

 رد را هاآن و بخشمیم را گناهانشان نیقی به شدند، کشته و کردند جنگ و دندید آزار خدا راه در و شدند
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این مشارکت و  و نداچون در برابر اجراي احكام و دستورهاي دیني همه مسئول

طوري که در عالم تكوین  هاي خداوند است. همانسنت وپذیري و آثارش جزمسئوليت

در عالم تشریع نيز منوط به اجازه پروردگار است و ، چيز بستگي به اراده خدا دارد هر

ي او نياز معنوي و ماد ،سنت خدا در جامعه که قادر به ابزارسازي سيستم حكومتي باشد

کند که در سراي دیگر ميکند و مردم را به شاهراه دیني هدایت ميمردم را فراهم 

ين این سيستم چن .بالاتر از زیان جهان ابدیت نيست سعادتمند باشند و هيچ زیاني

کند و چنين نظامي قادر به توليد تمدن توحيدي و فرهنگ توحيدي نيز دفع مي رتي راوضر

و انتخابات،  ااین سيستم ستون فقرات آن توحيد است و در قالب سيستم تفكيك قو .است

بر مورد انتخاب مردم بعد از باز هم ره يدهد و در چنين نظامنشان مي ي خود رایتوانا

 :باشدميداراي شرایط زیر  ائمه معصومين

 حكومت نماید.  ي داشته باشد که طبق سيره رسول خدایحاکم توانا .1

 قدرت رهبري دیني داشته باشد که شئون امامت را حفظ نماید.  .2

 احكام الهي را بدون کم و زیاد حفظ کند.  .3

از طریق مجلس  ،حكام آن را به عقلا واگذار نمودهاو باید در موردي که  خداوند ا .4

 ي آن را پر کند.قانونگذاري جا

قادر به دفاع از مرزهاي اعتقادي باشد و رسالت و مسئوليت او در دایره آب خاک  .5

خاص منحصر نيست، بلكه دامنه حكومت او و قلمرو حكومت وي همان توحيد است، تا 

 1ين توحيدي دارند و همان مرز حكومت اسلامي است.یي که مردم آیجاهر 

 المنار     های الميزان ومقایسه برداشت. 4
، این موارد نزدیك است مواردي که نظریه  رشيد رضا با  علامه  مشابه و یا

 هستند:

   .رهبر سياسي باید داراي اجتهاد باشد .1

                                                           
 و خداوند طرف از است یپاداش نیا کنم،یم وارد است یجار نهرها درختانش ریز از که یبهشت یهاباغ

 (135: آل عمران).است پروردگار نزد هاپاداش نیبهتر

  .157-211: 3ج ،ترجمه تفسیر المیزان 1. 
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 دو پذیرفتند.  حكومت هرنظارت را بر  م پارلماني و انتخابات وتسيس .2

 تشكيل حكومت را از ضروریات دانستند. .3

 رسد.ولایت و امامت به انسان ستمگر نمي .4

 .و به نفع مردم کار گرفت ههاي مفيد بشري استفاده کرداز تجربه .5

مسئول  ،است؛ به همان ميزاندارنده شریعت محمدي حكومت بر پا .6

  .تأمين رفاه مردم در دنيا است

هاي شيوه ؛زنندبمد را از قدرت کنار اهاي ستمگر و ناکارحكومتمردم باید  .7

 .است يمعقول و استفاده از زور راه حل نهای

شت برگقوانين عرفي به شریعت روح منبع  قانونگذاري شریعت است و  .8

 .کندمي

  :دارندنظر هم اختلاف  موارداین در 

 در گفتار رشيد رضا: «امام»هایي ویژگي. 1. 4

عقد که  امام از طریق شوراي حل و ز نظر رشيد رضا ریاست دنيا است وامامت ا .1

 شود.ميانتخاب  ،اکثر آنان مجتهد هستند

  .امامت رشيد رضا تحقق خارجي یافته است مانند خلافت خلفا .2

 .را ندارد کسي حق عزل او ،به هم نخورده استامام شرایط امامت که زماني  تا .3

 .امام معصوم نيست .4

 است. امام خليفه رسول خدا .5

 يیهای امام از نظر علامه طباطباویژگي. 2. 4

اساس آیات قرآن   رب و شودميسوي خدا منصوب  الله است و از خلیفةامام  .1

ل خليفه بلا فص حضرت علي با یازده فرزندش ،و احادیث معتبر نبوي

  .است پيامبر

 امام معصوم مطلق است. .2

 را دارد.امام ریاست دنيا و آخرت  .3

 ماند.گاه از حجت خالي نميزمين خدا هيچ .4

 .حكومت اسلامي با حضور امام معصوم تحقق خارجي نيافته است .5



 

 

ی 
ص

ص
تخ

ه 
نام

صل
وف

د
«

می
کلا

ی، 
سف

 فل
ت

لعا
طا

م
»

 
009 

009 

ل ه
سا

ش
تم

ره
ما

 ش
/

15/ 
ن 

ستا
تاب

و 
ار 

به
13

98
  

ميان کساني که  امام در زمان غيبت امام معصوم به وسيله تمام مردم از .6

 شود.ميداراي صلاحيت است انتخاب 

  .عزل امام تابع شرایط عقد انتخاب امام است .7

 پيامبر به اذن پروردگار با محدودیت بشري عالم به غيب است.امام مانند  .8

ت ه اسمه بيان نمودولي علا پنداشت، يرشيد رضا امامت را ریاست امور عامه دنيای

 .شودميامام از طرف خداوند منصوب و امامت منصب الهي است  که

 از نظر  علامه جهان از وجود امام خالي نيست، هرچند امام در ظاهر به این .9

 دنيا و آخرت است. منصب مشغول نباشد، امام در ظاهر و باطن در

 ضروري است و در زمان غيبت امام معصوم انتخاب رهبر سياسي مجتهد، .11

ولي رشيد رضا انتخاب امام را  ند،ادر این نكته علامه با رشيد رضا مشترک

 رهبر سياسي مجتهد از طریق شوراي حل وعقد که تعداد آنان مجتهد باشند،

دست نداده باشد،  این امام تا زماني که ملكه عدالت را از. ا  انتخاب کنندر

ز ا مه امام با شرایطي که قبلاً ذکر شدولي از نظر علا غير قابل خلع است،

مدت امامت امام بستگي به شرایط انعقاد  سوي جميع مردم انتخاب شوند.

او دراین   يولي نظر مردم و رضایت مردم علت تامه بقا، و انتخاب دارد

 .پست است

چند ، هرباشدمينارضایتي و عدم اقبال عمومي از اسباب خلع رهبرسياسي  .11

مدي دولت و اقبال عامه یكي از عوامل اکار امام داراي ملكه عدالت باشد،

 .حكمراني او است

 .اي افتراق در منبع قانونگذاري دانسترشيد رضا در تصویر حكومت اسلامي نقطه

 شيوه اجرا  و در .باشدميهاي غربي عرف در نظام در اسلام شریعت و گذاريمنبع قانون

سلامي ااصول  ههاي غربي بحكومت ،و نظارت و حسابرسي اسيستم تفكيك قو

 .ترندنزدیك

م با سيسترضا ؛ در مجموع سيستم رشيد باشدمياین  اصول در اسلام مورد توجه 

ه لامي را از نظام هاي سياسي غربي برجست، ولي او امتياز نظام اساست پارلماني سازگارتر

 .نكرد و در عين حال دیدگاه  قابل قبول جامعه اسلامي براي وحدت اسلامي ارائه نكرد

و اتهام خرابكاري به سایر اقوام  شودميلاي کلام او عصبيت عربي مشاهده هدر لاب
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تهم مذهب تشيع م زند، به همين دليل ایراني ها  را به علت اختياراسلامي غير عربي مي

 ها در بارورکردن تمدناو تمام حقایق تاریخي و نقش ایراني .کندبه تخریب  اسلام مي

ولي افكار او براي وحدت اسلامي ناتمام  نادیده گرفت، اسلامي و فرهنگ اسلامي را

مقاومت او در مقابل استبداد ستودني است و از فرهنگ غرب در حوزه سياسي  . است

ولي در حوزه فرهنگ اجتماعي با غرب به مقابله برخاسته است، ولي طرح  تأثير پذیرفت،

 گري غربي ندارد.روشني براي مبارزه با فرهنگ اباحه

داند؛ تمام خلاف او علامه سيستم حكومت اسلامي را در اصول توحيدي آن ميه ب

ثبات ا او با برهان به .برگشت به توحيد نمایدباید کلان  سياستگذاري در حوزه خرد و

نوع سيستمي حتي رفاه تراکمي را در جامعه به وجود بياورد، قادر به رفع  که هر رساندمي

رساند تا مبدی و معاد در زندگي عدالتي نيست و جامعه را به سعادت نمياختلاف و بي

او امتياز نظام اسلامي را در . مردم دسترسي به سعادت ندارد مردم حضور نداشته باشد،

منصب و ثروت موجب امتياز و مصونيت  در حوزه اجتماعي مقام و. ان کردچند امر بي

ر اصل د ،در دکترین اسلامي اشرافيت و نجابت خانوادگي وجود ندارد .گرددسياسي نمي

وق حق .ذاتيات حكومت اسلامي است وصلاحيت جز ثروت و ها وعدالت در توزیع فرصت

استخدام عناصر انساني با ایمان به معاد قوه و  شودميهمنوعان با بينش توحيدي رعایت 

 .گرددمهار مي

ت معيار او در وحد. باشدميسيستم حكومت اسلامي ضامن سعادت غير مسلمانان هم 

هاي برداشت .داندمرز حكومت اسلامي را توحيد مي اسلامي توحيد است، قلمرو و

 .شودميتوحيد ناي موجب خلل درصفوف اهل سليقه گرایانه در امر فرعي وفرقه

شریت ها و آلام برنج. قابل دسترسي است تحليل علامه جامعه فاضله دیني عملي و در

 .یابد، هرچند مردم در رفاه مقبول زندگي کنندبدون تشكيل حكومت توحيدي پایان نمي

به . تشان اسجسم روح بشریت نيازمندتر از گردد؛به جسم خلاصه نمي نيازمندي بشر

يات حضور معاد و باور ح نيست. حي کسي قادر به تأمين نياز روحي بشرغير از مكتب و

 مكتبي قادر به شناخت چهي بخش و شفا دهنده درد بشریت است وآرام يابدي تنها دوا

دني محقق ناش ،پس سعادت انسان در این مكاتب ،باشدمياین بخش از حيات بشري ن

داناي مطلق جهان غيب  او. نيستچون غير از خداوند کسي داناي به جهان غيب  است،

 . بس... کند وکه از طریق وحي بشر را به رسيدن سعادت حقيقي هدایت مي است
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 :منابع و مآخذ

 (ترجمه مکارم شیرازی)قرآن کریم

 (ترجمه سید جعفر شهیدی)نهج البلاغه

 (1373ابی الحسین احمد بن فارس بن زکریا ،)عبدالسلام  :، محققهمعجم مقاییس اللغق

  قم: انتشارات جامعه مدرسین.محمد هارون، 

 صفوان عدنان، ، تحقیقمفردات لالفاظ القرآنال، ق(1312)اصفهانی الامام الراغب :

  .الدار السامیهبیروت: 

 م: ، مترجروش تفسیر علامه طباطبایي در تفسیر المیزان(، 1481رمضان) اوسی، علی

 ت اسلامی.حسین میرجلیلی، تهران: سازمان تبلیغا

 (1381آزاد ابوالمکارم ،)لاهور: آکادمی اسلامی.ترجمان القرآنم ، 

 بیروت ،تفسیر روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم و السبعتا(، آلوسی محمد)بی. 

 بیروت.تمهید الاوایل و تلخیص الدلایلق(، 1311محمد بن الطیب)باقلانی، ابی ، 

 دارالمعرفهوت: ، بیرالفرق بین الفرقتا(، بغدادی، عبدالقاهر بن ظاهر)بی. 

 انتشارات شریف رضیقم: ، شرح المقاصد، (1400)سعد الدین ،تفتازانی. 

 الغفور عطار،  احمد عبد: ، تحقیقالصحاح اللغة، ق(1401)اسماعیل بن حماد ،جوهری

 .دارالعلمبیروت: 

 عصر قم: نژاد، مرتضی متقی :ترجمم، شرح بدایة المعارف، (1481)خرازی، محسن

 غیبت.

 علی  :اسدالله بادوی، تحقیق سید :ترجمم، قواعد العقاید(، 1403)خواجه نصیرطوسی

 .لوح محفوظقم: ربانی گلپایگانی، 

 دانش نشرقم: ، معارف و معاریف، (1401)سید مصطفی ،دشتی حسینی. 

 انتشارات دانشگاه تهرانتهران:  ،لغت نامه ،(1400)دهخدا، علی اکبر. 

 احیاء تراث عربیقاهره:  ،تفسیر و المفسرون ،ق(1373)محمد حسین ،ذهبی. 

 قاهره ،تفسیر المنار ،ق(1410)رضا رشید. 

  قم: مرکز جهانی علوم اسلامی.، منطق تفسیر قرآن، (1485)محمدعلی، اصفهانیرضایی 

 تهران: انتشارات امیر کبیر ،فرهنگ علوم فلسفي و کلامي، (1400)جعفر ،سجادی. 
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 شریف رضی.قم: ، شرح مواقف، (1400)علی بن محمد ،سید شریف 

 محمد :، مصححالملل و النحل، ق(1418)شهرستانی، ابی الفتح محمد بن عبدالکریم 

  .مکتبة الحسینقاهره: فهمی، 

 تهران: حکمت. منوچهرصانعی، :ترجمم، فرهنگ فلسفي، (1411)جمیل ،صابیا 

 فرهنگ عربی لارب في لغة العربمنتهي ا ،(1488)عبدالرحیم بن عبدالکریمپور، صفی ،

  : سنایی.فارسی، تهران و

 الهدی داربیروت: ، احیاء العلوم الدین ،ق(1312)حامد بن محمدابی ،غزالی.  

  ،مهدی مخزومی و ، تحقیق دکترکتاب العین، ق(1377)لخلیل بن احمدفراهیدی 

 .الهجره راانتشارات دقم: دیگران، 

 اسلامی نشرقم: ، ترتیب کتاب العین، ق(1313)ــــــــــــــــــــــــ. 

 (1331قاضی عبدالجبار ،)مکتب وهبهقاهره: ، شرح الاصول الخمسه.  

 قاهرهالمغني ،ق(1313)ــــــــــــــ ،. 

 های اسلامیبنیاد پژوهشمشهد: ، فرهنگ فرق اسلامي ،(1400)جواد محمد شکور،م. 

 سهامی  انتشاراتتهران: ، دایرۀ المعارف فارسي، (1451)حسینصاحب، غلامم

 های جیبی.کتاب

 رضایی و همکاران، ، ترجمه محمدفلسفه و کلام اسلامي، (1482)رضا مظفر، محمد 

 کتاب. بوستانقم: 

 الغدیر دار :بیروت ،عقاید الامامیه، تا()بیـــــــــــــــ.  
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